
  با رویکرد نقلی حفظ کتب ضلالبازپژوهی حکم فقهی 
  *احسان بروجردی

  چکیده
 ایـن حـال، ایـن بـا .است بوده مطرح شیعه فقه در دیرباز از کننده گمراه های کتاب حفظ حرمت
 یوسـف شـیخ مخالفـت از پـس و شد می یافت فقهی تراث در فتوا صورت به تنها ها سده تا معنا

 پیشینۀ به نخست رو، پیش نگارۀ در .گردد اقامه آن بر دلایلی تا شد کوشیده حکم، این با بحرانی
مـورد های فقها اشاره شـده و در ادامـه ادعـای اجمـاع در مسـأله  تاریخی و بررسی آراء و دیدگاه

 .نقد و واکاوی شده اسـت بعد نیز مستندات قرآنی و روایی مسأله گام در تدقیق قرار گرفته است.
به طور مشخص موضوع آیات و روایات نیست و دلالت موارد یادشده بر حرمت  »کتب ضلال«

چنان که بسیاری از روایات مـورد اسـتناد نیـز از ناحیـۀ  هم با مناقشات جدی روبروست. حفظ،
غالب فقهایی که در این باره بـه بحـث اسـتدلالی قلـم  از همین رو، ا مشکل مواجه است.سند ب
  اند. های عقلی تکیه کرده به گزاره اند، زده

  آزادی بیان رسانه، مکاسب محرمه، کتب ضلال، کتاب،: واژگان کلیدی
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  مقدمه
مسـتقل یـا بحث  یاد شده است. »حفظ کتب ضلال«یکی از محرمات با عنوان  در کتب فقهی،

مطلبی به دسـت  ای کوتاه، جز اشاره مفصل از این موضوع پیشینۀ چندانی ندارد و در تاریخ فقه،
سو بایـد دیـد  از یک های گوناگونی برخوردار است؛ این عنوان البته از حساسیت و جنبه آید. نمی

 »کتاب«که را فهمید و نیز کاوید  »ضلال«از سوی دیگر باید منظور از  چیست؟ »حفظ«مراد از 
 نسـبت ایـن حکـم بـا آزادی چیسـت؟ تـر، در نگاه کلان خصوصیت دارد یا قابل توسعه است؟

  که آیا وظیفۀ فرد و حکومت در این زمینه متفاوت است؟ پرسش دیگر این
 سانسـور فـیلم و کتـاب، با توجه به ممیزی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به هر روی،

ترین  نمایـد و از اساسـی بحث از حفظ کتب ضـلال مهـم می ت،فیلترینگ و مواردی از این دس
ادلۀ نقلی ارائه شده از سـوی فقهـا و سـیر تـاریخی  در این نوشتار، رود. شمار می مباحث روز به

  گیرد. بحث از کتب ضلال مورد واکاوی قرار می
ر اثـ »فقـه و پیـام گمراهـی« در این زمینه تاکنون تنها دو کتاب مستقل منتشـر شـده اسـت:

 حاصل دروس سید مرتضی شـیرازی. »حفظ کتب الضلال ومسببات الفساد«احمدعلی قانع و 
نامه مرتبط با این موضوع قلمی شده کـه همگـی محصـول ده سـال اخیـر  شماری پایان جز این،

  البته پیشینۀ مقالات در این باره کمی بیشتر است. ١است.
همچـون  البته برخـی، شود. رح میعمدتاً این مسأله ذیل مکاسب محرمه ط در کتب فقهی،

ترین فقیهی که در کتـاب خـود بـه ایـن فتـوا  ظاهراً قدیمی اند. آن را در غنائم آورده شیخ طوسی،
مسـأله در  پـس از او، شیخ مفید است که از آن در کنار کتب کفر بحث نمـوده اسـت. پرداخته،

ضـلال بـه کتـب منسـوخه  شهید اول مسأله را از کتب خورد. بسیاری از کتب فقهی به چشم می
کتب ضـلال و آنچـه ( دانسته است که میان این دو مثل تورات و انجیل و کتب بدعت سوق داد؛

  عموم و خصوص من وجه است. مورد اشارۀ شهید قرار گرفته)
                                                           

 نوشـتۀ امـین آن حقـوقی و فقهـی حکـم و ضلال کتب مفهومی توسعۀ و معناشناختی بررسیتوان به:  از آن جمله می. 1
پژوهیورعی؛  راثی نوشـتۀ احسـان  )احکـام، مصـادیق، مفـاهیم، هـا چالش( ضـلال کتـب بـاب در فقهـی آرای بـاز
 مـلاکسادات نوربخش و  نوشتۀ ملیحه اسلامی حقوق و فقه در ضاله های رسانه حرمت معیاراکبری بابوکانی؛  علی
  .نوشتۀ فاطمه معلمی اشاره کرد ای رسانه ابزارهای سایر به آن سرایت و ضاله کتب حکم
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  ها دیدگاه
 جـز بحرانـی، اصل حرمت حفظ کتب ضـلال اجمـالاً مشـهور فقهاسـت و تـا دوران معاصـر،

برخی از فقها در آثار استدلالی خود نسبت به ادلۀ  در سدۀ اخیر، شود. مخالف دیگری دیده نمی
 شاید بتوان میرزا علی ایروانی را در این زمینه پیشـگام دانسـت اند. حرمت مناقشاتی جدی کرده

 برخـی دیگـر، انـد. حرمـت را پذیرفته در مقـام فتـوا، البته بعضی از آنان، .)٢۵، ص١ق، ج١٣٧٩(
اما اساساً متعـرض  اند، گرچه بحث از مکاسب محرّمه کرده نائینی،همچون میرزا محمدحسین 

  ١اند. این مسأله نشده
در  بـه موجـب فقـدان نـص، او، فضل تقـدم دارد. محقق بحرانی در مخالفت با این عنوان،

 پـذیرد کند و تعلیلات رایج در کلمات فقها را بـرای تأسـیس حکـم شـرعی نمی مسأله توقف می
 تیری به را آنان او در ادامه نیز عبارات تندی نسبت به ادلۀ ارائه شده دارد و .)١۴١، ص١٨، ج١٣۶٣(
  .کند می تشبیه تاریکی در

گوید دلیلی برای حرمت حفظ نیسـت و آنچـه  تقاریرش، می گواه سید ابوالقاسم خویی نیز، به
ها در احکـام شـرعیه  مورد اتکای دیگران قرار گرفته، وجوه تخمینی اعتباری هستند که اعتماد به آن

ای کـه شـیخ  علی منتظری پس از مناقشه در ادله . حسین)٣٩٩، ص١ق، ج١۴۴٠(توحیدی، روا نیست 
به اقتضای زمانه اشاره دارد که با توجه به گستردگی وسایل چاپ در مسأله عنوان کرده بود، در پایان 

کننده نـه تنهـا بـه محـو آن کتـاب یـا آثـارش  های گمراه و نشر، چه بسا از بین بردن نسخی از کتاب
نینجامد، بلکه موجب توجه و رغبت مردم شود. از آن سو، حفظ و نشـر مطالـب خرافـی و باطـل، 

  ٢. )١٠۴، ص٣، ج١٣٧٣(کار گردد و زیانشان از میان رود سبب خواهد شد تا بطلان آنان آش
سید مصطفی خمینی هم صریحاً ادلۀ مورد استناد را قاصر دانسته ولی اذعان دارد کـه عقـل 

منع  به باور او، کند. به احتیاط در شبهات مورد اهتمام حکم می پس از معلوم شدن غرض مولی،
توان استناد به عـدم رضـایت  ت وضعی نیز نمینسبت به حرم مبتنی بر احتیاط است نه حرمت؛

                                                           
نوشـتۀ  المکاسـب والبیـعقلم موسی خوانسـاری و  به منیة الطالببنگرید به دو تقریر از مباحث مکاسب ایشان: . 1

 هـم) المکاسب حاشیة( عراقی ضیاءالدین آقا از دروس آبادی نجم ابوالفضل محمدتقی آملی. در تقریر میرزا
  .دارد نیز دیگری نواقص مذکور تقریر شود؛ البته نمی دیده بحث این از اثری

  .را گفته است ) نیز عیناً همین مطلب١٢۵، ص٢ق، ج١۴۴٢( صانعی. 2
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سـازد بحـث خواهـد  گونه که در مسألۀ فروش انگور به کسی که از آن خمر می همان شارع شود،
، ١، ج١٣٨۵( گردد که مورد خدشۀ وی اسـت حرمت تکلیفی هم از قاعدۀ ملازمه کشف می شد.
  .)۴١۴ـ  ۴١١ص

شـود اگـر  اما یادآور می پذیرد، یمرتضی مطهری اگرچه اصل حرمت حفظ کتب ضلال را م
دلیلـی بـر جلـوگیری از  دارد ولی مخالف است، ای را بر اساس فکر خود اظهار می کسی عقیده

کتبی است کـه  منظور از کتب ضلال، به باور او، .)٩٩، ص١٣٩۵( اصل اظهار عقیده وجود ندارد
هـری در برخـی از مط ١ .)١٧۶، ص٢۴، ج١٣٩٠( تحریف و اغفـال اسـت گویی، اساسش بر دروغ

امـر بـه «هـا را از جملـه  آن های رایج در مبارزه با کتب ضلال نقد کرده، هایش به شیوه یادداشت
  .)٢٧٣و٢۵٢، ص١٠، ج١٣٨٩( شمارد می »های زشت معروف

الله اجماع فقها بر حرمت حفظ و پخـش کتـب ضـلال را بـه نقـد  سید محمدحسین فضل
 قرائتــی( دموکراســی و ، آزادی١٣٧٧( دانــد اســلامی می آزادی را جزئــی از دیــدگاه اندیشــۀ کشــیده،
  .)١١٩ـ  ١١٨ص ،٣ش سیاسی، علوم فصلنامۀ ،)اسلامی

تنهـا یـک دلیـل را تـام  کند، دلیلی که برای حرمت حفظ ذکر می ١۵یوسف صانعی از میان 
اشد و گرفتن آیات ب برای به سخره الله باشد، کردن مردم از سبیل برای گمراه خواند با سه شرط: می

در غیـر ایـن  علم به لهویت آن سخنی داشته باشد که علم و عمل بـه آن موجـب عقـاب اسـت.
  .)١١٨، ص٢ق، ج١۴۴٢( هیچ دلیلی برای حرمت وجود ندارد صورت،

انکـار  برخی دیگر از محققان نیز استفادۀ حرمت را از ادلـۀ اقامـه شـده، های اخیر، در سال
که حکمی  نه این د که حرمت دائر مدار ترتب مفسده است،ان بسیاری نیز تصریح کرده ٢اند. کرده

  .)٢۵۴ ، ص٣ق، ج١۴٢۶؛ خرازی، ٢٩٠، ص٧ق، ج١۴٢۶قمی،  (طباطبائی مطلق باشد
، فقها موارد دیگری را هم در نسبت با کتب ضلال، یا برخی کتب ضلال، حـرام یـا »حفظ«غیر از 

                                                           
های ضدّ دیـن ولـی مبتنـی بـر منطـق و  )، به تفکیک میان کتاب١٨۶ص( مطهری در جای دیگر از همین اثر. 1

  .پردازد هایی برای اغفال و دروغ، می ای خاص، و کتاب عقیده
)، حکـم شـرعی و قلمـرو ١٣٧٩( ؛ عابـدینی١۵۴، ص٣، ج١٣٩١به عنوان نمونه، بنگرید: مروجی قزوینی، . 2

اللـه،  ؛ حب۴٧۵، ص١٣٧٩؛ کـدیور، ۵١، ص٣هـای اسـلامی، ش عی کتب ضلال، فصـلنامۀ کتابموضو
  .٢٩٩، ص۵ق، ج١۴٣۶
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، ٨، مهـر قـرار دادن٧، وقـف٦، غنیمـت٥بیـع، ٤، تبلیـغ٣، انتشـار٢، استنسـاخ١اند. نگارش باطل دانسته
جای حرمـت  از آن جملـه اسـت. بعضـی بـه ١٣، مطالعه و مذاکره١٢، تعلّم١١، تعلیم١٠، اجرت٩وصیت

؛ بحث از کتب ضلال در مکاسب محرمه نیز از همـین ١٤اند حفظ، از حرمت تکسب به حفظ یاد کرده
 ١٥ه کتب ضلال نیز یاد شده است.ای از فتاوا، حرمت نگاه کردن ب روست. علاوه بر این، در پاره

خلـط  چه در فتـاوا و چـه در مباحـث اسـتدلالی، دیگر مسأله که تا حدی در کلمات فقها،
                                                           

  .٩٠، ص١٣٩۵مطهری،  ؛ مرتضی١٢، ص٢ق، ج١۴٠۴؛ فاضل مقداد، ۵٨٩ق، ص١۴١٠مفید، . 1
؛ ٢١٨، ص٢ق، ج١۴١٠ادریـس حلـی،  ؛ ابن٣۴۵، ص١ق، ج١۴٠۶براج،  ؛ ابن٣۶۵ق، ص١۴٠٠طوسی، . 2

  .٨، ص٢ق، ج١٣٩٣؛ ابوالحسن اصفهانی، ٢١۴، ص٣ق، ج١۴٣٩ثانی،  شهید
، ٣ق، ج١۴٢٨؛ وحیــد خراســانی، ١٠، ص٢ق، ج١۴١۴؛ روحــانی، ١۴، ص٢تــا، ج طباطبــائی حکــیم، بی. 3

  .٣۶، ص١٣٩۴؛ حائری، ١۶، ص٢ق، ج١۴١۴؛ سیستانی، ١۴، ص٢ق، ج١۴٢۶؛ تبریزی، ١۵ص
  .٢٠٧، ص١٣٨٩؛ حکیم، ٢۵١، ص٢، ج١٣٨۵تبریزی، . 4
، ١٣٧٣؛ انصاری، ٧۶، ص٨ق، ج١۴٠٣؛ اردبیلی، ٢٧۴، ص١٣٩۴؛ حلی، ٣٠، ص٢ق، ج١٣٨٧طوسی، . 5

  .٢٨٢ص
  .٣٨٠، ص١ق، ج١۴۴٠؛ خویی، ١٢٧، ص٩ق، ج١۴١۴؛ حلی، ٣٠، ص٢ق، ج١٣٨٧طوسی، . 6
؛ ٣٠٠، ص٣ق، ج١۴٢٠؛ حلی، ۴٠١، ص١٣٩۴پیرامون تورات)؛ حلی، ( ٢٩۵، ص٣ق، ج١٣٨٧طوسی، . 7

  .٢۵١، ص٢تا، ج ؛ حکیم، بی٢۵٢، ص٢ق، ج١٣٩٣اصفهانی، 
  .تورات و انجیل)( ۵۴٨، ص٣ق، ج١۴٢٠در مورد تورات)؛ حلی، ( ۴٢٣، ص١٣٧۴کیدری، . 8
ق، ١۴١٧تورات و انجیل)؛ شـهید اول، ( ٢۵۶، ص١ق، ج١۴٠٨؛ حلی، ٢١٨، ص٢ق، ج١۴١٠ادریس،  ابن. 9

ــایی، ٣٠٠، ص٢ج ــوردی، ٨۵٠ق، ص١۴٢٩؛ شــیخ به ــ٢۴٢ص، ۶جق، ١۴١٩؛ بجن خراســانی،  د؛ وحی
  .٢۴٩ص، ٣جق، ١۴٢٨

؛ غــروی ٢٩٠ق، ص١٣١٠؛ رشــتی، ٣٨٣، ص١۵ق، ج١۴١٢؛ حلــی، ١٧٠ق، ص١۴١۴ســلار دیلمــی، . 10
  .٣٧٢ص، ١جق، ١۴١٩؛ بجنوردی، ٢۴٩ق، ص١۴٠٩اصفهانی، 

  .٣۴١، ص١، ج١٣٧١؛ گلپایگانی، ٢٨٢، ص١٣٧٣؛ انصاری، ٢١۴، ص٣ق، ج١۴٣٩ثانی،  شهید. 11
  .٨، ص٢ق، ج١٣٩٣؛ اصفهانی، ٢٨٢، ص١٣٧٣انصاری، ؛ ١۴٣، ص١٢ق، ج١۴١۴حلی، . 12
  .۵٢٩، ص١، ج١٣٩٢؛ خمینی، ٨، ص٢ق، ج١٣٩٣؛ اصفهانی، ١٠٣ق، ص١۴١٠شهید اول، . 13
  .٢۴ق، ص١۴٢٢الغطاء،  ؛ کاشف٣۶۵ق، ص١۴٠٠؛ طوسی، ۵٨٩ق، ص١۴١٠مفید، . 14
  .٣۴١، ص١، ج١٣٧١؛ گلپایگانی، ١٣۴تا، ص الغطاء، بی ، ص؛ کاشف٢٢، ج١٣۶٢نجفی، . 15
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اسـتثنائاتی  فقیهان معمولاً پس از ذکر اصل حرمت، ١تسری حکم به وجوب اتلاف است. شده،
یـد عمومـاً بـا ق( تعـدادی حجـت و نقـض ،)۵٨٩ق، ص١۴١٠( شیخ مفید بـرای حجـت اند؛ زده

و شماری نیز بـه جهـت هرگونـه مصـلحت یـا غـرض  ،٣برخی حجت و نقض و تقیه ،٢اهلیت)
  اند. حفظ را جایز شمرده ،٤عموماً با قید عدم وقوع در ضلال)( صحیحی

تـوان تنهـا  می اگر کتابی شامل مواضع ضلال و غیر ضـلال بـود، بنابر دیدگاه محقق کرکی،
البته  مثل ورق یا جلدش را حفظ کرد؛ شود، محسوب میمواضع ضلال را از بین برد یا آنچه مال 
شهید ثانی نیـز نظـر بـه اقتصـار بـه  .)٢۶، ص۴ق، ج١۴١۴( در صورتی که از اموال مسلمین باشد

  .)٢١۴، ص٣ق، ج١۴٣٩( اتلاف مواضع ضلال داده است

  ادله
 است.به هر چهار منبع برای حرمت حفظ کتب ضلال استدلال شده  در بسیاری از کتب فقهی،

تا جایی که شاید این ادعا گزاف  اند، اگرچه جمعی نیز اساساً نصی را مورد استناد خود قرار نداده
محصـول تـلاش متـأخرین و شـاید  نباشد که استناد به آیات و روایاتی که در ادامه خواهد آمـد،

ترین فقیهـی کـه بـرای حرمـت  رسد قدیمی می نظر به باشد. حدائقپاسخی به اعتراض صاحب 
  .)٧۶ـ  ٧۵، ص٨ق، ج١۴٠٣( محقق اردبیلی است حفظ دلیل آورده،

  اجماع الف.
که آنچه از  حال آن ٥ .(همانجا) اند در این مسأله ادعای اجماع کرده به پیشگامی اردبیلی، بعضی،

و ایـن دو  )٣٨٣، ص١۵ق، ج١۴١٢( بـود »عدم خلاف« سوی علامۀ حلی و برخی دیگر بیان شد،
                                                           

  .۵٢٩، ص١، ج١٣٩٢؛ خمینی، ١۵٨، ص١۴ق، ج١۴١۵؛ نراقی، ٢١۴، ص٣ق، ج١۴٣٩شهید ثانی، . 1
؛ زنجـــانی، ١١۶، ص١٣٨٢؛ خراســـانی، ٣۴۵، ص١ق، ج١۴٠۶بـــراج،  ؛ ابن٣۶٧صق، ١۴٠٠طوســـی، . 2

  .١٢٩ق، ص١٣٨٣
  .٢١۴، ص٣ق، ج١۴٣٩ثانی،  ؛ شهید١٢، ص٢ق، ج١۴٠۴فاضل مقداد، . 3
؛ حـائری، ٢٢تـا، ص ؛ وحید بهبهـانی، بی۴٣۶، ص١، ج١٣٨١؛ سبزواری، ٧۶ص، ٨ق، ج١۴٠٣اردبیلی، . 4

  .٣۶، ص١٣٩۴
  .ای کرده است کند که از عبارت علامۀ حلی چنین استفاده اردبیلی تصریح می. 5
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ای فتوا  در مسأله که ممکن است معدودی که شمارشان به اجماع نرسد، اینتوضیح  یکی نیست.
کـه قرائنـی  مگـر این این نفی خلاف اسـت ولـی اجمـاع نیسـت. دهند و دیگران سکوت کنند؛

مثلاً افراد متعددی نفی خلاف کننـد یـا  ضمیمۀ عدم خلاف شود که از آن استفادۀ اجماع گردد؛
نفـی  در واقـع، گوینـد. مجرد موارد قلیلی چنـین سـخنی نمی کسانی چنین ادعایی نمایند که به

  خلاف ناظر به جنبۀ سلبی و اجماع ناظر به جنبۀ ایجابی است.
همچنین ایـن  محصل هم باشد مدرکی است. اجماع ادعاشده منقول است، از این گذشته،

جـز ایـن  ١د.گیـری کـر تـوان اطلاق لذا باید به قدر متیقن اخذ نمـود و نمی معقد ندارد، اجماع،
در این بحـث نیـز بـا اجمـاع منافـات  حدائقشاید برخی ادعا کنند که مخالفت صاحب  موارد،
  گیری اجماع پیش از مخالفت وی اشاره گردد. در مقابل اما ممکن است به شکل دارد؛

(اردبیلی، که منشأ ادعای اجماع گفتۀ علامۀ حلی است  نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این
ــائی٧۶، ص٨ق، ج١۴٠٣ کــه در جــای خــود بحــث  . اجمــاع، چنان)١۶۵، ص٨، ج١۴١٨حــائری،  ؛ طباطب
که فاصلۀ زمانی علامه تا زمان معصومین بسیار زیاد  شود، باید کاشف از قول معصوم باشد؛ حال آن می

  خورد. چشم نمیاست و در آثار فتوایی بسیاری از متقدمین همچون شیخ صدوق اثری از این مسأله به 
در فـروع فقهـی  باید توجه داشـت غالـب ادعاهـای اجمـاع و شـهرت در کلمـات علامـه،

گـاه  کـه در آثـار شـیخ، توضـیح این غیرمنصوصی است که مبدأ آن فتاوای شیخ طوسـی اسـت.
شود امـا پـس از او آن  شود که مستند به روایتی نیست و پیش از او نیز یافت نمی فتاوایی دیده می

در  نمایـد. هور گشته و علامه نیز از آن تعبیر به اجماع یا مضـامینی نزدیـک بـه آن میمطلب مش
با  دانست. توان اجماع ادعایی را همان شهرت فتوایی که در کتب متأخرین مطرح است، واقع می

این شهرت از اصل عملی اقوی بوده و قبل از مراجعه به اصول  این تفاوت که نزد علامه و برخی،
  ٢دادند. ن را مدنظر قرار میآ عملیه،

                                                           
چـه معقـد  –گیری نمود و بایـد در هـر صـورت  توان اطلاق گروهی معتقدند که اجماع دلیل لبّی است و نمی. 1

به قدر متیقن اخذ کرد. در مقابل، برخی بر این نظرند که در صـورتی کـه اجمـاع دارای  –نه  داشته باشد و چه
معقد باشد، با دلیل لفظی تفاوتی ندارد و در صورت فقدان معقد، باید به قدر متیقن اخذ کرد. مطـابق هـر دو 

  .توان از اجماع ادعایی در بحث اطلاق گرفت، چرا که معقد ندارد مبنا، نمی
  .) آمده است٣٠/٨/١٣٨۴( یل این مطلب در دروس فقهی آیةالله مددیتفص. 2
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  آیات ب.
  بیشتر به دو آیۀ شریفه استدلال شده است:

  )۶(لقمان،  لهو الحدیثذم اشترای آیۀ  .١
کتـب ضـلال نیـز مصـداق لهـو  لهو الحدیث مطابق آیه حرام اسـت، اشترای :تقریب استدلال
  پس حفظ کتب ضلال مطابق آیه حرام است. الحدیث است،

به این  )٢٣٣، ص١ق، ج١۴٢۴( و شیخ انصاری )۵۶، ص٢٢، ج١٣۶٢( صاحب جواهر بررسی:
  آیۀ بعد نیز در ادامۀ آیۀ مذکور است. اند. آیه استناد کرده

اند کـه بـه  بسیاری از محققین آیات مورد بحث را در مورد ماجرای نضر بن حـارث دانسـته
عرض پیـامبر  هم مکه، اسفندیار و بهرام را ضبط کرده و در ایران سفر کرده بود و حکایات رستم،

اگـر محمـد برایتـان « گفـت: نمـود و می برای مـردم بـازگو می فرمود، که آیات قرآن را اعلام می
 »من نیز حکایات رسـتم و اسـفندیار و بهـرام را خـواهم گفـت. گوید، ماجرای عاد و ثمود را می

  )١۴٢، ص٢١ق، ج١۴٢٠عاشور،  ؛ ابن۴٩٠، ص٣ق، ج١۴٠٧(زمخشری، 
بنـا بـه پـذیرش تفسـیر ( استهزاء آیات )٢ اضلال مردم، )١ او دو چیز بود: هدف مطابق آیه،

بر ایـن  ورزد. همچنین در ادامه نیز بیان شده که او نسبت به آیات استکبار می الله به آیات). سبیل
ثانیاً در عـرض آیـات قـرآن و  کند که به قصد اضلال باشد، اولاً آیه اشترایی را مذمت می اساس،

توان حرمت حفظ کتب ضـلال  بنابراین نمی ازداشتن مردم از خدا و رسول به کار رود.به منظور ب
عنوان نمونـه  که فقها بـه کما این حفظ با خریدن یکی نیست؛ به هر نحوی را از آن استفاده نمود.

  اند. داری آن را چنین ندانسته اند اما نگه سازی داده فتوا به حرمت مجسمه
در ایـن  لام صیرورت اسـت نـه لام غایـت؛ »لیضلّ «که لام در  البته ممکن است ادعا شود

مـذمت کـرده  ولو بدین قصد هـم نباشـد، صورت آیه سخنی لهوی را که به ضلالت منجر شود،
دانسته است که اصل  .)٣۴٩، ص١ق، ج١۴٣۴؛ خمینـی، ٢١۶، ص۵ق، ج١۴٢۴قزوینی،  (موسوی است

که بسـیاری از  گذشته از این در دست نیست؛ ای نیز بر خلاف آن بر لام غایت بودن است و قرینه
حتی اگر لام صیرورت باشـد نیـز  .)٢١٧ص، ٢ج، ق١۴٢۵، (صبان نحاة اساساً منکر لام صیرورتند

ای باشـد و کسـی بـدان  و إلا شـامل حفظـی کـه در کتابخانـه آیه ناظر به جنبۀ نشر و نقل است،
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، ۶ج، ق١۴٠۵، (ابیـاری خوانـده شـده »لیَضـلّ « در قرائتـی، خواهد شـد. دسترسی نداشته باشد،
چرا کـه معنـا تـرویج و انتشـار  ای بر لام غایت بودن است؛ که در این صورت هم قرینه )١۴٢ص

 که صرفاً نتیجـه باشـد. پیداست در اینجا هدف شخص چنین است نه این کفر و ضلالت است.
َدِيثِ  لهَْوَ ﴿نیز تعبیر  (مکـارم  ظـور دانسـته شـده اسـتهم به همین من »الحديث اللهو«جای  به ﴾الحْ

 هـم شـاهدی دیگـر بـر قصـدی بـودن اسـت ﴾هُزُوًا فَتَّخِذَهَا﴿فقرۀ  .)٢۶، ص١٧، ج١٣٨٠شیرازی، 
اسـت و  کننـده) گمراه( اساساً آیه ناظر به مـروج لهـو الحـدیث .)٢٣۴ ص، ٣ج، ق١۴٢۶، (خرازی

  کند نه دیگران. تکلیف شخص او را معین می
نظر است که قید استهزاء آیات نشان آن است که فرد اصلاً در پی یکی از پژوهشگران بر این 

داخل در مفاد آیه نخواهد  بحث علمی نیست و اگر صرفاً به دنبال جنبۀ علمی و نه استهزاء باشد،
  .)٢۴٩، ص۵ق، ج١۴٣۶الله،  (حب بود

ند شارع معتقد اما برخی با تکیه بر فحوا، اگرچه اخص بودن از مدعا مورد اذعان قرار گرفته،
 حتی اگر مقصود فاعـل نباشـد، رضایت به این اشتراء ندارد و هر فعلی که بر آن مترتب شود نیز،

  .)٢۴٧، ص١ق، ج١۴٣٩(زنجانی،  مبغوض خواهد بود
مذمت اشـترای لهـو  به عبارت دیگر، کنایه از سلطه است؛ »اشتراء«همچنین گفته شده که 

داری را  حفظ و نگـه گونه تسلط اعم از مطالعه،بلکه هر  تنها شامل خریدن آن نیست، الحدیث،
برخـی بـا ایـن دیـدگاه مخـالف بـوده و  ١ .)۴٩، ص١ق، ج١٣٧۵(شهیدی تبریـزی،  گیرد نیز دربرمی

 ؛)٢۵ص، ١ق، ج١٣٧٩(ایروانـی،  اند منظور از اشترای لهو الحدیث را تحدث و تعـاطی آن دانسـته
مقابل هم حمل اخیر خـلاف ظـاهر دانسـته  البته در یعنی فرد آن سخن لهوی را نشر و نقل کند.

مورد آیه اشترا و نشر اباطیل به هدف جلوگیری  شده و معتقد است با توجه به ظاهر و شأن نزول،
  .)٣٣٧ص، ١ج، ق١۴٢٩، روحانی؛ ٩٣ص، ٣، ج١٣٧٣(منتظری،  از استماع و متابعت قرآن است

  )٣٠(حج،  آیۀ اجتناب از قول زور .٢
کتـب ضـلال هـم  نمایـد؛ می طور مطلق، به فرمان به اجتناب از قول زور،آیه  تقریب استدلال:

                                                           
) اشـتراء را کنایـه از ١۴٢، ص٢١عاشـور (ج ) و ابن۵١انگارد (ص مرتضی شیرازی این احتمال را در غایت بُعد می. 1

  ).١٧۵، ص١ق، ج١۴١٧عنایت به آن چیز دانسته است. نیز گفته شده که کنایه از هرگونه تعاملی است (شیرازی، 
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  پس باید از کتب ضلال اجتناب شود. حاوی قول زور است،
 راغـب؛ ١۶٣ص، ١٣ج، ق١۴٢١، (ازهـری قـول زور را سـخن باطـل دانسـته از منظـور بررسی:

(قمـی،  اند تهغنـا را هـم از مصـادیق آن پنداشـ و بـه واسـطۀ روایـات، )٣٨٧ص، ق١۴١٢، اصفهانی
ــول«واژۀ  .)٣١٢ص، ٧ج، ق١٣٧۶، طوســی؛ ١٨۴ص، ٢ق، ج١۴٠۴  از نظــر وزنــی مصــدر اســت »قَ

به معنای باطلی است که از حق میل پیدا کرده  است، »زَوْر«هم که مصدر  »زُور«واژۀ  گفتن)،(
بعضی آن را بهتان و  .)٣٨٧ص، ق١۴١٢، اصـفهانی راغب؛ ۴٧٨ص، ۶ج، ق١۴١۴، (زبیدی واسطی باشد

سـیاق آیـات پیرامـون  با این حـال، اند که البته باید این دو را از مصادیق آن شمرد. کذب خوانده
 ها و انحرافاتی است که در زمان ظهور اسلام رواج یافته بـود. فریضۀ حج و پیراستن آن از بدعت

شـد تفسـیر  آلودی کـه در حـج بـر زبـان رانـده می مفسرین در اینجا قول زور را به سخنان شرک
ی کـه   » مقول«آید نه هر  زور به دست می »قول«از آیه وجوب اجتناب از  از سوی دیگر، اند. کرده

نیـز  در واقع قول یک چیز اسـت و مکتـوب و امثـال آن چیـز دیگـری اسـت. مایل از حق باشد؛
به معنی رواج نـدادن و نقـل ننمـودن آن  که در آیۀ پیشین نیز گفته شد، چنان اجتناب از قول زور،

 از دوری نـه اسـت خمـر شرب از اجتناب خمر، از طور که اجتناب همان ست نه صرف حفظ؛ا
کـه اگـر  توضیح این اند؛ همچنین برخی در این باب از ضرورت فقه سخن گفته خمر. های شیشه

آیـا فقیهـی فتـوا  اعم از قول و مقـول، اجتناب از قول زور یعنی لزوم اعدام و اتلاف هرچه باطل،
مضافاً  واجب است هرچه دروغ و غیبت و بهتان است جمع آورده شود و نابود گردد؟دهد که  می

اساسـاً کـار  لـذا تعبـد در آن راه نـدارد. که آنچه آیه بدان اشاره دارد حکمی عقلـی اسـت، بر این
  باشد. پس آیه بدین شکل متوجه او نیز نمی تمییز قول حق از زور است، محقّق،

  نماید. مشکل می ر قول و در هر صورت از نزدیکی به آن،دلالت آیه در غی بنابراین،
به دو آیۀ فوق برای حرمت  ،به بعد) ٣٠٣، ص١٧(حرعاملی، ج ای از روایات بر اساس پاره فقها،

وْثـَانِ  فَـاجْتَنبُِوا﴿ علاوه بر غنـا، در آیۀ دوم، اند. غنا نیز استدلال کرده
َ ْ
بـه شـطرنج  ﴾الـرِّجْسَ مِـنَ الأ

 اما برقراری ارتباط میان غنا و شطرنج با قول زور، با این حال، .)٣١٨همـان، ص( تفسیر شده است
 اگـر بنـا بـر قطـع ارتبـاط میـان آیـه و روایـت نباشـد، امری دشوار است. لهو الحدیث و اوثان،

غنایی بـود کـه مصـداق  –با فرض تحقق  –اگر  باید در غنا گفت: که شیخ انصاری گفته، چنان هم
 دلیلـی بـر حـرمتش نـداریم به قصد اضلال و تمسخر آیـات الهـی)، لهوی،( لهو الحدیث نبود
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چـرا کـه مطـابق  شـود؛ مشکل در مسألۀ حفظ کتب ضلال بیشتر هـم می .)٢٩۶، ص١، ج١۴٢۴(
  اند. یک از ائمه برای حرمت حفظ به این آیات استناد نکرده اساساً هیچ منابع موجود،

یـک از ایـن دو در مقـام  کـه هیچ بتوان مطرح ساخت آننکتۀ اساسی دیگری که در هر دو آیه شاید 
که هم سورۀ لقمان و هـم آیـۀ  توان به اطلاق و عموم آن دو تمسک کرد. علاوه بر این بیان نبوده و لذا نمی

  ١اجتناب از قول زور، احتمالاً مکی بوده و آیات مکی نیز در مقام تشریع نیستند، پس اطلاق ندارند.
  اند: یات ذیل نیز به عنوان قرینه ذکر شدهآ ای از کتب، در پاره

  )١١٠ـ  ١٠٧(توبه،  آیۀ مسجد ضرار .٣
مطابق آیه، در مسجدی که موجب زیان و گمراهی و تفرقۀ مؤمنین است، نماز تقریب استدلال: 

توان خواند و باید آن را نابود ساخت؛ بنابراین حفظ مکانی مثل مسجد که عبادتگـاه اسـت،  نمی
شود، جایز نیست، پس به طریق اولی کتبی که موجب گمراهی است نباید » لاضلا«اگر موجب 
  حفظ شوند.
  سید محسن خرازی به استناد به این آیه سه اشکال مطرح ساخته است: بررسی:

  اند. روایات مربوطه هم مرسله آیه دلالتی بر نابودی یا عدم جواز حفظ ندارد؛ الف.
  امری سلطانی است و اطلاق ندارد. این مسجد،با فرض پذیرش دستور پیامبر به هدم  ب.
بلکـه از آنچـه در قلـوب  چه رسد بـه وجـوب. اساساً آیه در مقام جواز هدم هم نیست، ج.

  .)٢۴٠ـ  ٢٣٩ص، ٣ج، ق١۴٢۶( گوید سخن می مؤمنین به وجود خواهد آورد،
د. البتـه غیـر خور استناد فقهی به آیۀ فوق و ماجرای مسجد ضرار کمتر در فقه امامیه به چشم می

  اند. هایی کرده مایۀ تخریب و محدودیت های اخیر، این ماجرا را دست امامیه، خصوصاً در سده

  )۵٠؛ نساء، ٧٩؛ بقره، ۶١(طه،  آیات افتراء و کذب بر خداوند .۶و  ۵، ۴
پـس  کتب ضلال هم مشتمل بر افتـرا بـر خداسـت، افترا بر خدا حرام است، تقریب استدلال:

  است.حفظ آن حرام 
  حرمت افترا به خدا اجنبی از مقام است. بررسی:
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  )١۴؛ نساء، ۶٨(انعام،  کنندگان آیات اعراض از خوض .٨و  ٧
  پردازد. کنندگان می نیز به اعراض از خوضاین دو آیه 

افکنان و مهاجمان به آیـات  گردانی از سخن شبهه اجتناب و روی تقریب استدلال آیۀ اول:
  پس باید از آن اجتناب نمود. ل هم مصداق این سخنان است،کتب ضلا الهی لازم است،

کرد غیر مؤمنان در ایـن مـاجرا،  چنان که در ذیل آیۀ نخست گفته شد، روی همبررسی آیۀ اول: 
کریم، ترک   وگوی علمی. در این حال است که توصیۀ قرآن زبان تمسخر و استهزا بوده است، نه گفت

. در واقـع )۵٠۵ــ   ۵٠۴، ص٢، ج١٣٩٧(بروجـردی، شـمن اسـت جلسه برای گرفتنِ چنین فرصتی از د
سازی نقشۀ جبهۀ مقابل است. نسـبت بـه موضـوع  که متوجه مؤمنین باشد، خنثی مقصود بیش از آن

توان استفاده از کتب ضلالی را که مشتمل بر استهزاء آیات الهی است، حرام  مورد بحث نیز نهایتاً می
  .)٢۴٠ص، ٣ج، ق١۴٢۶، (خرازیدانست و این با حرمت حفظ متفاوت خواهد بود 

همنشینی با آنان که به آیات الهـی کفـر ورزیـده و آن را مسـخره  یب استدلال آیۀ دوم:تقر 
  بنابراین حرام است. حفظ کتب ضلال نیز نوعی همنشینی است، کنند جایز نیست، می

بـه  در اینجـا نیـز مطـرح اسـت. اشکالی که نسبت به مورد قبلی گذشـت، بررسی آیۀ دوم:
ی تأیید نیز به شمار خواهد رفـت ولـی حفـظ کتـب ضـلال ای به نحو علاوه که چنین همنشینی
پـذیرد کـه  می محقق حائری که خود به این آیـه اسـتناد کـرده، رساند. لزوماً چنین معنایی را نمی

  .)٨۶ص، ١ج، ق١۴٣٩، یزدی (حائری دلالتی بر حرمت حفظ و وجوب اتلاف ندارد

  )۶٨(انعام،  آیۀ احراق گوسالۀ سامری .٩
کتب ضـلال هـم  ضروری است؛ احراق و اتلافِ آنچه باعث گمراهی است، تقریب استدلال:

  پس باید نابود شود. موجب گمراهی است،
بلکـه گزارشـی اسـت از  وجوب اتلاف و احراق نیست، آنچه آیه بدان دلالت دارد، بررسی:

مضافاً که گوسـالۀ سـامری از هیاکـل عبـادت بـوده و لـزوم نابودسـازی آن  آنچه رخ داده است.
  .)٢۴١ص، ٣ج، ق١۴٢۶، (خرازی ندارد ای با وجوب اتلاف هر آنچه موجب گمراهی است، ملازمه

  روایات ج.
  ای از روایات در این باره استدلال شده است: به پاره
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  فقراتی از حدیث معایش عباد .١
 مـن والشرـك الكفـر به يقوى أو, االله لغير به يتقرب مما عنه منهي : ... وكلعن الصادق
 مـن بـاب أو, الضـلالة أبـواب مـن باب به يقوى الابواب من باب أو, المعاصي وجوه جميع
 وملكـه وإمسـاكه وشراؤه بيعـه حرام, محرم حرام فهو الحق به يوهن باب أو, الباطل أبواب
... إنّـما حـرّم االله . ذلـك إلى فيـه الضرورة تدعو حال في إلا فيه التقلب وجميع وعاريته وهبته

  .)٣٣۵ـ  ٣٣٣، ص١٣۶٣(حرانی،  هي حرام كلّها التّي يجيء منها الفساد محضاً الصناعة التّي 
تحـریم  روایت صریحاً صناعتی را که از آن فساد محض به دست آورنـد، تقریب استدلال:

بنابراین حفـظ کتـب ضـلال حـرام  رود؛ کتب ضلال هم از مصادیق آن به شمار می کرده است.
  .جمیع تقلبات آن نیز حرام است است.

 آنچه بدان از سوی برخی از فقها برای حرمت حفظ کتب ضـلال اسـتدلال شـده، بررسی:
اگرچه در میـان  بخش کوتاهی از متنی بسیار بلند است که به حدیث معایش عباد معروف است.

 اولاً مرسـل اسـت، های اخیر این روایت شهرت دارد اما نکاتی چند در میان اسـت: فقهای سده
رابعـاً انتسـاب آن بـه  انـد، ثالثاً فقها به برخی از مضامین آن فتـوا نداده ،١داردثانیاً متن مضطربی 

و  »تحـف العقـول«نشـانی از  که تـا سـدۀ دهـم، توضیح این شعبۀ حرانی محل بحث است. ابن
پس از آن است که برخی این کتاب را به نـامبرده نسـبت  شود. شعبه در تراث امامیه دیده نمی ابن

استناد فقهی به تحف العقـول در بوتـۀ نقـد و  ،)١٣٨٩(مددی ( اند توثیق و تجلیل کردهداده و او را 
با این حال برخی همچون سید علی سیسـتانی در اصـل انتسـاب  )؛٢ش فصلنامۀ فقه، بررسی،

های اخیر نسـبت بـه مـذهب وی  در سال .)١٣٩٧(فرحانی صیمری،  اند کتاب به حرانی تردید کرده
برای توجیه اعتبـار مراسـیل ایـن  ٢فته که از عهدۀ این نوشته بیرون است.هایی شکل گر نیز بحث
اسـتناد  »روي«جای  بـه »قـال«یا تعبیـر  )١١، ص١٣۶٣(حرانی،  گاه به عبارتی از مقدمۀ آن کتاب،
ایـن در حـالی اسـت کـه تعبیـر موجـود در مقدمـه  .)٢۶، ص١، ج١٣٩۶(فاضل لنکرانـی،  شود می
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یـا حـدیث مـذکور را  تحـفاند تا اعتبار  برخی از فقها کوشیده د.ظهوری در وثاقت راویان ندار
عـلاوه  سازد. اما وجوه ذکرشده قابل خدشۀ جدی است و غالب محققین را قانع نمی ثابت کنند،

تکیه بر جبـران  که برخی از روایات آن در دیگر مصادر نیز یافت شده و سند ضعیفی دارد. بر این
چرا که فقها تنها به عنـوان مؤیـد از آن یـاد  ابل قبول نیست؛ضعف به واسطۀ شهرت عملی نیز ق

شهرت میان قدماسـت کـه  با فرض پذیرش حجیت شهرت عملی، اند و آنچه ملاک است، کرده
این مطلب حتی مورد اذعان کسـانی  .)٨، ص١ق، ج١۴۴٠(توحیدی،  چنین شهرتی نیز وجود ندارد

تحـف اگـر اعتبـار  .)٢، ص١ق، ج١۴١٠( چون سید یزدی است که به دنبال تصحیح روایت است
حدیث فوق نیز از  نسبت به منفرداتش باید توقف نمود. طور اجمالی پذیرفته شود، هم بهالعقول 

  آن جمله است.
این نکته تعدادی را بر این  مضطرب و بعضاً متناقض است. که اشاره شد، چنان متن حدیث،

؛ ١۴، ص١ق، ج١۴٠٨(حسـینی شـاهرودی،  باشـد داشته که اساساً انتساب آن به معصوم محل تردید
  گوید: آیةالله سیستانی در این باره می .)۵ق، ص١۴٣٢مهر،  قدسی

 من العقول تحف عن المنقولة المفصلة المكاسب رواية صدور العلماء بعض استغرب هنا ومن
  .)١٠صتا،  (مهری، بی الأئمة أسلوب من المعهودة غير التقسيم طريقة على اشتمالها جهة

، اسـتناد فقهـی ١٣٨٩( آیةالله مددی معتقد است که قطعاً حدیث است و اصل دارد در مقابل،
شـود  اگرچه این روایت در مصادر دیگر بدین شکل یافـت نمی .)٢به تحف العقول، فصلنامۀ فقه، ش
دیـده شـده کـه  )١٨، ص٢(ج دعائم الإسلامو  )٢۵٠ص( فقه الرضااما نشانی از آن در دو کتاب 

  بته هر دو فاقد عبارات مورد بحثند.ال
 یـک بـه تعلق تکلیف. است آن احداث و نسبت به دلالت آن نیز باید گفت ذم متعلق به ایجاد

ذاتی بیانگر فعل متناسب آن متعلق تکلیف است؛ لذا مثلاً نشر یا نگارش آنچه از آن فساد محـض 
نهـی از  »الخمـر عـن اجتنـب«طور کـه  که اعدام آن لازم باشد. همان به دست آید حرام است نه این

بنـابراین . فروش و نوشیدن است، نه امر به اتلاف. اگر اعدام واجب باشد دلیل دیگـری لازم اسـت
که در بحث تصـویر نیـز چنـین اسـت  چنان تلازمی میان تحریم شیء و تحریم ابقاء آن نیست؛ هم

اند شاید بتوان تحریمات را به دو گونه تقسیم نمـود:  . در مقابل گفته)٣٩٨، ص١ق، ج١۴۴٠(توحیدی، 
آنچه خدا تحریم کرده و آنچه از سوی پیامبر تحریم شده است. مثال تحریمات الهـی، میتـه اسـت 
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داری،  که در قرآن بدان اشاره شده و در این صورت، تمامی مراتب آن، اعـم از بیـع و انتفـاع و نگـه
بـه  ١آمـده اسـت.» حرّم اللـه«باشد. در روایت مذکور نیز تعبیر  ز نجس میحرام است و خودش نی

لا «رسد این نوع نگاه، به برداشتی از ذیل صحیحۀ لاتعاد باز گـردد کـه در آن آمـده اسـت:  نظر می
. در دوران معاصـر، محقـق )٢٣۴، ص٧و ج ۴٧١، ص۵ق، ج١۴١٢(حرعـاملی،  »تنقض السـنة الفريضـة

انـد  ای با همین نـام اسـتخراج کرده دان ایشان با تکیه بر این جمله، قاعدهسیستانی و برخی از شاگر
  .)١۴٠ق، ص١۴١۴(خباز قطیفی، طلبد  که تفصیل آن مجالی دیگر می

میرزا باقر زنجانی بر این باور است که عـدم رضـایت شـارع و مبغوضـیت گمراهـی و انحـراف 
آیات و روایـات پرشـماری بـر ایـن معنـا تردید از ضروریات است و  مردمان از دین و طریق حق، بی

دلالت دارد. اساساً هدف از بعثت و ارسال رسلْ خروج مردم از گمراهی است که یگانه اساس برای 
  .)٢۴٨، ص١ق، ج١۴٣٩(تأسیس این نهاد بوده است. روایت مورد بحث نیز به همین مطلب اشاره دارد 

روایت دور مانده و احتمالاً ناشی از تقطیع آن  نکتۀ دیگری که ظاهراً از نگاه ناقدین به دلالت این
 وملكـه وإمساكه وشراؤه بيعه حرام«که در فوق نیز آمد، صریح روایت چنین است:  که چنان است، این
که هرچه حرام است، جمیع تقلباتش نیـز حـرام  . چکیدۀ این فراز این»فيه التقلب وجميع وعاريته وهبته

پیشتر ذیل آیه پیرامون ضـرورت فقـه گذشـت، در اینجـا نیـز مطـرح ای که  است. شاید بتوان مناقشه
داری کتـابی در کتابخانـه بـدون انتشـار و نقـل و رواج آن،  ساخت. مضافاً که بسیار بعید است نگـه

  موجب وهن حق و تقویت کفر گردد، بلکه اصل این سخن، موجب وهن حق است!

  روایت عبدالملک بن اعین .٢
 الطـالع إلى نظـرت الحاجـة, فـإذا فأريـد العلـم بهذا ابتليت قد نيإ: عبداالله لأبي قلت
الحاجـة,  في ذهبـت الخـير طالع رأيت فيها, وإذا أذهب ولم الشر, جلست الطالع ورأيت
؛ ٢۶٧، ص٢، ج١٣۶٣(صــدوق،  كتبــك احــرق: نعــم, قــال: تقضيــ? قلــت: لي فقــال

  .)٣٧٠، ص١١ق، ج١۴١٢حرعاملی، 
فسـاد  طبق مضامین کتاب نجومی که در دست راوی است،ترتیب اثر بر  تقریب استدلال:

  پس باید از بین رود. است؛ »احرق«دارد و از مصادیق کتب ضلال است و حکم مترتب بر آن 
                                                           

  .۴٢، جلسۀ ٨۶ ـ ١٣٨۵خارج فقه سید احمد مددی، سال تحصیلی . 1
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زیـرا نسـبت  در اعتبار طریق صدوق به عبدالملک بن اعین مناقشاتی مطرح است، بررسی:
بـه  البته در مـورد اول، نیست. ماجیلویه و عبدالملک توثیق صریحی در دست علی بن به محمد

 )١٧۵، ص١ق، ج١۴٠۴(طوسـی،  شیخوخت و ترضی و در مورد دوم به آنچه از کشّی منقـول اسـت
رسـد  چنـان کـه بـه نظـر می هم ١اند اما این وجوه برای بعضی مقبول نیفتـاده اسـت. استناد کرده

  ای در سند افتاده باشد. واسطه
 »تقضـي«ثانیاً از  اولاً امر ارشادی است نه مولوی، هایی به دلالت آن نیز شده است: خدشه
ثالثاً تقسیم قاطع  نموده، شود که عبدالملک احتمالاً مُراجع داشته و جازمانه حکم می فهمیده می
چنـین  »تقضـي؟«و امام در جواب به پاسخ مثبت  )٣٩٨، ص١ق، ج١۴۴٠(توحیدی،  شرکت است

رابعـاً امـام بـه یـک  فرمود نیز متفـاوت بـود، مام میفرموده و اگر پاسخ او منفی بود طبعاً آنچه ا
خامساً بایـد اثبـات کـرد کـه کتـب  که حکم کلی داده باشد. نه این شخص معین چنین فرموده،

کنایـه از رهـا کـردن آن  »احـرق«همچنین احتمال داده شده که  نجوم از مصادیق کتب ضلالند.
است و در هـیچ منبعـی مشـابه آن نیـز  که مضمون روایت منفرد علاوه بر این علم و کتب است.

از متن روایت کاملاً روشن است که راوی برای ترک عادت و ابتلای  به هر روی، شود. یافت نمی
  او را ارشاد کرده است. از امام مشورت خواسته و امام نیز در این جهت، خود،

چرا  دارد؛ جعفر سبحانی بر این نظر است که روایت مذکور دلالت بیشتری بر خلاف مدعا
که میان حالت قضا و عدم قضا تفصیل قائل شده که در صورت عدم قضا حفظ آن کتـاب جـایز 

که کتب مذکور در معلوم نیست  به باور سید محمدسعید حکیم، جز او، .)۴۴٢، ص١٣٨٢( است
ق، ١۴٢٨( تـوان چنـین ادعـایی کـرد کتب ضلال باشند و به صرف بطلان علم نجوم نمی روایت،

  .)٣٠۵، ص١ج
اسـتفهام  »تقضي؟«از فقها اساساً منکر تفصیل در روایت است و بر این نظر است که  یکی

  .)١۵١ق، ص١۴٢٣الغطاء،  (کاشف انکاری بوده است

                                                           
). آیةاللـه ۵۵، ص١، ج١٣٨۴صـافی، ( آیةالله بروجردی معتقد است وثاقت و تشیع عبدالملک معلوم نیست. 1

سـتانی نیـز وثاقـت ماجیلویـه را ) و آیةاللـه سی١٩، ص١٢تا، ج بی( خویی از این طریق به ضعیف تعبیر کرده
  .)١۶٢تا، ص مهری، بی( پذیرد نمی
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  عبیدۀ حذاء صحیحۀ ابی .٣
 مـن أولئـك يـنقص ولا بـه عمل من أجر مثل فله هدى باب علّم : منجعفر عن أبي
 أولئـك ينقص ولا به عمل من أوزار مثل عليه كان ضلال باب علّم ومن شيئاً  أجورهم
  .)١٧٣، ص١۶ق، ج١۴١٢؛ حرعاملی، ٨۵، ص١، ج١٣٨٧(کلینی،  شيئاً  أوزارهم من

کننـده بیاموزانـد عقـاب  کسی که باب ضلالت را بگشاید و مطالب گمراه تقریب استدلال:
  پس حفظ کتب ضلال هم معاقب است. شود، می

او از  عبدالحمید است کـه توثیـق خـاص نـدارد. سند روایت مشتمل بر محمد بن بررسی:
کـه توثیـق  حـال آن است و عبارت نجاشی نیز برخی را بر وثاقت او داشته، کامل الزیاراترجال 

کامـل با فرض عدم پذیرش توثیق عام رجال  .)٣٣٩، ص١٣۶۵(نجاشی،  مردد بین پدرش و اوست
محمد بن احمد اسـت و اجـلا نیـز  لحکمۀنوادر ابرخی نامبرده را از آنجا که از رجال  ،الزیارات

از ایـن  .)١۴ـ  ١٣، ص١٣تـا، ج (شـبیری زنجـانی، بی اند توثیق نموده اند، بسیار از او نقل حدیث کرده
  ١عمیر از او نقل روایت کرده است. ابی ابن ای، مطابق نسخه گذشته،

آیـد، تعلـیم  آنچه از آن برمی ٢برای حرمت است. )١۵٧، ص١۴ق، ج١۴١۵(این روایت، مستند نراقی 
که باب ضلالت را گشوده و هـم آنـان کـه پیـروی  مطالب ضاله با قصد اضلال است. مطابق آن، هم آن

شوند؛ اگر به غیر قصد ضلالت باشد طبعاً چنین نخواهد بود. اگر از این حـد تجـاوز  اند عقاب می کرده
باشد و کتب ضلال هـم از  ب ضلال است، میشده و ادعا شود که منظور، اعدام و اتلاف هر آنچه موج

  مصادیق آن است، باید ملتزم شد که هر ضالّی را باید تلف کرد، از جمله معلمِ ضلالت!
چـرا  شـود؛ ای از انحرافات می محتمل است آن ضلالتی مد نظر باشد که منجر به مجموعه

نـه گمـراه  اسـتظهار،بنـابر ایـن  تعبیر شده است. »باب ضلال«و  »باب هدی«که در روایت از 
های گوناگونی است مورد روایـت  بلکه اضلال کلی که باب گمراهی های جزئی و موردی، کردن

(نـائینی،  پس گشودن باب ضلالت با علم به ضلالت برای عمل به ضلالت مقصود اسـت است.
  .)٢۶۵، ص۵ق، ج١۴٣۶الله،  ؛ حب١٠٩، ص١٣٨٣

                                                           
). جز اشکال وی، برخی مناقشات دیگـری ٨٢ق، ص١۴١۴( آیةالله بروجردی بر این سند خدشه کرده است. 1

  .اند نیز در این سند کرده
  .٢٣٧ص، ۵جق، ١۴٢۴قزوینی،  موسوی ؛ علی١۵١صق، ١۴٢٣الغطاء،  نیز بنگرید: کاشف. 2
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  عبدالله مرسلۀ عبدالرحمن بن ابی .۴
: لا يتكلّم الرجل بكلمة حقّ يؤخذ بها إلاّ كان له مثل أجر من أخذ بها بدااللهع عن أبي

، ١٣۶۴(صـدوق، ولا يتكلّم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلاّ كان عليه مثل وزر من أخـذ بهـا 
  .)١٧٣، ص١۶ق، ج١۴١٢؛ حرعاملی، ١٣٢ص

  مضمون این روایت نیز مشابه روایت پیشین است. تقریب استدلال:
زیـرا عـلاوه  نسبت به روایت قبل اوسع اسـت، از نظر دلالت، اً ضعیف است.سند بررسی:
  با این حال قصد اضلال در آن نیز مد نظر است. گیرد. هرگونه تکلمی را دربرمی بر تعلیم،

  روایات تعرّب بعد الهجرة .۵
عنه  منهیهجرت به مکانی که موجب تضعیف باورها و دین شخص گردد، مذموم و تقریب استدلال: 

  عنه است. است؛ با حفظ کتب ضلال هم چنین خواهد شد، پس حفظ کتب ضلال هم منهی
برخـی آن را بـه نحـوی ارتـداد  اختلاف است. »تعرب بعد الهجرة«دربارۀ منظور از  بررسی:

، ١۵ق، ج١۴١٢(حرعـاملی،  ایـن دسـته از روایـات بر این اساس، اند. دانسته و در شمار کبائر آورده
تواند مؤیدی بر مذموم بـودنِ مطالعـۀ کتبـی باشـد کـه موجـب تضـعیف دیـن  می )١٠٢ـ  ٩٩ص
مخـتص بـه  که آیـا روایـات مـذکور، اما پرسشی که این میان به وجود خواهد آمد این شوند. می

 کنندۀ معتقـدات، اساساً چه نسبتی است میان نهی از هجرت به مکانِ تضعیف نیستند؟ »مکان«
تخلـق بـه  رسد آنچه مراد است، به نظر می که چنین کارکردی دارد؟ و نهی از مطالعه/حفظ کتبی

تاکنون استناد بـه  در کتب فقهی، ١آداب و دوری و عدم التزام به شریعت و قوانین اسلامی است.
برخـی بـه واسـطۀ  آری، ؛٢این دسته از احادیث برای حرمت حفظ کتب ضلال به چشم نخـورد

تفـاوت میـان هجـرت  انـد. بلاد کفر با شرایطی فتـوا دادهبه حرمت هجرت به  احادیث یادشده،
                                                           

اگرچـه تـدقیق در ایـن ». مراد از تعرب بعد از هجرت چیست؟«الله،  ؛ فضل۶٠ ـ ۵٢تا، ص سیستانی، بی نک:. 1
رسـد ابهـام در ابعـاد گونـاگون ایـن موضـوع، فضـا را بـرای  مسأله از عهدۀ این نوشته بیرون است، اما به نظر می

روایات تعرب بعد الهجـرة، کسـانی  اند به واسطۀ کند. به عنوان نمونه، برخی مدعی شده ادعاهای عجیب باز می
  .روند! بوده و شرعاً شهروند به شمار نمی» متعرّب«کنند اما تابع فرهنگ غرب هستند،  که در ایران زندگی می

  .با این حال، آیةالله شبیری زنجانی در پاسخ به پرسش نگارنده، نحوۀ استدلالی را که در فوق آمد، پذیرفت. 2



پژوه   ١٧٣|  ینقل کردیحفظ کتب ضلال با رو  یحکم فقه یباز

هایی وجود دارد که امکان التزام  طبیعی است مکان مکانی و مطالعه یا حفظ کتاب روشن است.
کامل به احکام شریعت در آن نیست یا موجب انجام محرّماتی برای مکلّف خواهد شـد و او بـه 

  گونه نیست. این اما در مورد حفظ کتاب، فتد؛ا های دینی به دور می کلی از اخلاق و آموزه

  روایات جهاد با اهل ضلال .۶
روایات مذکور متضمن ضرورت تضعیف و تدمیر اهل ضلال است تا طریقـه  تقریب استدلال:

بنـابراین بـه طریـق اولـی دلالـت بـر لـزوم اتـلاف  و مذهب آنـان نیـز از میـان برداشـته شـود؛
  ب ضلال نیز از مصادیق آن است.کنندۀ آنان خواهد داشت و کت تقویت

 انـد صاحب جواهر و تنی دیگر سخن از امکان استفاده از این روایات به میان آورده بررسی:
هایی شـده  به ایـن اسـتدلال خدشـه .)١۵٠ق، ص١۴٢٣الغطاء،  ؛ کاشف۵٧، ص٢٢، ج١٣۶٢(نجفی، 

مخـتصّ زمـان حضـور وجوب آن  جهاد ابتدایی است، اولاً اگر مقصود از جهاد مذکور، است:
نـه تنهـا  اسـت،... کتابـت و مبارزه به واسطۀ گفتـار، ثانیاً اگر منظور از جهاد، است. معصوم

چرا کـه در غیـر ایـن صـورت  توان عدم وجوب را معلوم دانست؛ بلکه می وجوب معلوم نیست،
مکاتـب  باید مدعی شد که واجب است همگان تمام اشتغالات خود را تعطیل کرده و تنها بـه ردّ 

ثالثاً نفس وجود کتاب موجب تقویت مذهب  .)١١۶، ص٢ق، ج١۴۴٢(صانعی،  کننده پردازند گمراه
با اتلاف آن نه تدمیر  ای از کتاب شده باشد، که اگر نشر گسترده کما این اهل ضلال نخواهد شد؛

حفـظ  از ایـن رو، مذهب صورت خواهد گرفت و نه موجبات تضعیف آنان فراهم خواهد آمـد.
هـر  رابعاً منظور از اهل ضلال، .)۴۴١، ص١٣٨٢(سبحانی،  کتاب و تدمیر مذهب قابل جمع است

ق، ١۴٢٩(روحـانی،  خامساً ادعای اولویت ناصـواب اسـت نیست. آن کسی که عقیدۀ باطل دارد،
  .)٣۴٠، ص١ج

  نتیجه
از  اعـم عنوان، این شده بر اقامه نقلی ادلۀ نیست؛ منصوصه احکام از ضلال کتب حفظ حرمت

 فتـوا مقـام در اگرچـه متـأخر، فقهـای از بسیاری .ندارند معنا این بر دلالت هم آیات و روایات،
در حرمـت  .کننـد می نفـی را حرمـت ادلـۀ خود استدلالی آثار در اما اند، گزیده را دیگر طریقی

 »إضـلال«اما هر کتاب ضاله و هـر تـرویج ضـلالتی لزومـاً موجـب  تردیدی نیست، »إضلال«
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 عـدم تـوان می ادلـه، مجمـوع بـه توجـه بـا و دانست مشترکه آلات از باید را »کتاب« شود. نمی
 قصـد تـابع را مشترکه آلات از استفاده فقها، از شماری که است دانسته .فهمید را آن موضوعیت
نیز صـورت  حرام راستای در که ای ماهواره های تلویزیون چون وسایلی استفاده از حتی پنداشته،

  .اند خوانده اشکال بدون ای، استفاده چنین بر فروشنده قصد با عدم گیرد، می
 ناشـدنی معمـولاً  کنـونی عصر در آن، نابودی و اتلاف با ضلال کتب با مقابله سو، از دیگر

 مـورد بعضـاً  کـه عقلـی به ادلـۀ ای دیگر، در نوشته .بخشد نمی اثر نیز پذیرد صورت اگر و است
  تفصیلاً پرداخته خواهد شد. گرفته و گستره و توسعۀ مفاهیم، قرار مسأله این در فقها اشارۀ
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  فهرست منابع
  کتاب

یر الحاوي السرائر ق).١۴١٠( محمد بن احمد ادریس حلی، ابن .١  دوم). (چـاپ الفتاوي لتحر
  مؤسسة النشر الإسلامي. قم:

  (چاپ اول). قم: مؤسسة النشر الإسلامي. المهذبق). ١۴٠۶براج، عبدالعزیز بن نحریر ( ابن .٢
  (چاپ اول). بیروت: مؤسسة التاریخ العربي. والتنویر التحریرق). ١۴٢٠عاشور، محمدطاهر ( ابن .٣
  مؤسسة سجل العرب. اول). (چاپ القرآنیة الموسوعة ق).١۴٠۵( ابراهیم ابیاری، .۴
 (چاپ الأذهان إرشاد شرح في والبرهان الفائدة مجمع ق).١۴٠٣( احمد بن محمد اردبیلی، .۵

  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: اول).
  نیکنام. قم: اول). (چاپ النجاة وسیلة ق).١٣٩٣( ابوالحسن اصفهانی، .۶
 بزرگداشـت جهـانی کنگـرۀ قـم: اول). (چاپ النجاة صراط ش).١٣٧٣( مرتضی انصاری، .٧

  انصاری. اعظم شیخ میلاد سالگرد دویستمین
  مجمع الفکر الإسلامي. قم: هشتم). چاپ( المکاسب کتاب ق).١۴٢۴ــــــــــ ( .٨
  (چاپ اول). قم: انتشارات کتابفروشی کتبی نجفی. المکاسب حاشیةق). ١٣٧٩ایروانی، علی ( .٩
تحقیـق مهـدی مهریـزی و محمدحسـین  ،الفقهیـة القواعـد ق).١۴١٩( حسن بجنوردی، .١٠

  نشر الهادي. قم: درایتی.
 قـم: اول). (چـاپ الطاهرة العترة أحکام في الناضرة الحدائق ش).١٣۶٣( یوسف بحرانی، .١١

  مؤسسة النشر الإسلامي.
  بوستان کتاب. قم: اول). (چاپ شمس تفسیر ش).١٣٩٧( مصطفی بروجردی، .١٢
  العظمی بهجت. دفتر حضرت آیةالله قم: .المسائل جامع ش).١٣٨۴( محمدتقی بهجت، .١٣
  مدین. قم: .الصالحین منهاج ق).١۴٢۶( جواد تبریزی، .١۴
یـر( الفقاهـة مصـباح ق).١۴۴٠( محمـدعلی توحیدی، .١۵  ،)خـویی ابوالقاسـم مباحـث تقر

  مؤسسة الخوئي الإسلامیة.
تحقیـق محمدحسـین  ،الوسیلة شرح في الفضیلة ابتغاء ق).١۴٣٩( مرتضی یزدی، حائری .١۶

  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: دوم). (چاپ امراللهی یزدی
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  دار الرسالة. قم: الصالحین. منهاج ش).١٣٩۴( کاظم حائری، .١٧
دار الفقـه  اول). (چـاپ المعاصر الإسلامي الفقه في دراسات ق).١۴٣۶( حیدر الله، حب .١٨

  الإسلامي المعاصر.
الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل  تفصـیل وسـائل ق).١۴١٢( محمد بـن حسـن عاملی، حر .١٩

یعة   مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث. قم: .الشر
مؤسسـة  قـم: دوم). (چـاپ العقول عـن آل الرسـول تحف ش).١٣۶٣( شعبه ابن حرانی، .٢٠

  النشر الإسلامي.
یـر( الجعفري الفقه في محاضرات ق).١۴٠٨( علی شاهرودی، حسینی .٢١  سـید مباحـث تقر

  دار الکتاب الإسلامي. نجف: .)خویی ابوالقاسم
 دوم). (چاپ والحرام الحلال مسائل في الإسلام شرائع ق).١۴٠٨( جعفر بن حسن حلی، .٢٢

  اسماعیلیان. قم:
 اول). (چـاپ المـذهب تحقیـق فـي المطلـب منتهـی ق).١۴١٢( یوسفحسن بن  حلی، .٢٣

  مجمع البحوث الإسلامیة. مشهد:
یر ق).١۴٢٠ــــــــــ ( .٢۴ تحقیـق ابـراهیم  ،الإمامیـة مـذهب علـی الشـرعیة الأحکـام تحر

  مؤسسة الإمام الصادق. قم: اول). بهادری (چاپ
  الإمام الصادق.مؤسسة  قم: .للشرائع الجامع ش).١٣٩۴( سعید بن یحیی حلی، .٢۵
یر( الأصول علم في الرافد ق).١۴١۴( منیر خباز قطیفی، .٢۶  )سیسـتانی علی سید مباحث تقر
  مکتب آیةالله السید السیستاني. قم: اول). چاپ(
  (چاپ اول). قم: برگزیده. المحرمة المکاسب في الهامة البحوثق). ١۴٢۶خرازی، محسن ( .٢٧
 (چـاپ تحقیق سـید صـالح مدرسـی ،التبصرة تکملة ش).١٣٨٢( محمدکاظم خراسانی، .٢٨

  مرصاد. قم: اول).
مؤسسۀ تنظـیم و  تهران: چهارم). (چاپ المحرمة المکاسب ق).١۴٣۴( الله روح خمینی، .٢٩

  نشر آثار امام خمینی.
یر مستند ش).١٣٨۵( مصطفی خمینی، .٣٠ مؤسسـۀ تنظـیم و  قـم: دوم). (چـاپ الوسیلة تحر

  نشر آثار امام خمینی.
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  مؤسسة الخوئي الإسلامیة. .الصالحین منهاج ق).١۴۴٠( ابوالقاسم خویی، .٣١
  جا: مؤسسة الخوئي الإسلامیة. . بیالحدیث وتفصیل طبقات الرواة رجال معجمتا).  ــــــــــ (بی .٣٢
تحقیق صفوان  ،القرآن غریب في المفردات ق).١۴١٢( حسین بن محمد اصفهانی، راغب .٣٣

  دار القلم. بیروت: اول). (چاپ عدنان داوودی
  نا. بی جا: بی .الإجارة کتاب ق).١٣١٠( الله حبیب رشتی، .٣۴
  مکتبة ألفین. کویت: .الصالحین منهاج ق).١۴١۴( محمد روحانی، .٣۵
  انوار الهدی. قم: پنجم). چاپ( الفقاهة منهاج ق).١۴٢٩( محمدصادق روحانی، .٣۶
 تحقیق علی شـیری ،من جواهر القاموس العروس تاج ق).١۴١۴( مرتضی زبیدی واسطی، .٣٧

  دار الفکر. بیروت: اول). (چاپ
  دار الکتاب العربي. بیروت: الکشاف. ق).١۴٠٧( محمود بن عمر زمخشری، .٣٨
  (چاپ هفتم). نجف: مطبعة الغری الحدیثة. الصالحین ذخیرةق). ١٣٨٣زنجانی، عبدالکریم ( .٣٩
 قـم: اول).(چـاپ  تحقیـق محمـود زنجـانی ،المکاسـب ق).١۴٣٩( محمدباقر زنجانی، .۴٠

  مؤسسة النشر الإسلامي.
یـر في المواهب ش).١٣٨٢( جعفر سبحانی، .۴١ مؤسسـة  قـم: اول).(چـاپ  المکاسـب تحر

  الإمام الصادق.
  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: اول). (چاپ الفقه کفایة ش).١٣٨١( محمدباقر سبزواری، .۴٢
تحقیـق محمـود  ،الإمامي الفقه في المراسم ق).١۴١۴( حمزة بن عبدالعزیز دیلمی، سلار .۴٣

  منشورات الحرمین. قم: اول). (چاپ بستانی
العظمی  مکتـب آیةاللـه نجف: اول). (چاپ الصالحین منهاج ق).١۴١۴( علی سیستانی، .۴۴

  السید السیستاني.
  العظمی السید السیستاني. مکتب آیةالله نجف: .للمغتربین الفقه تا). بیــــــــــ ( .۴۵
  مرکز فقهی امام باقر. قم: ،حج کتاب تا). بی( موسی زنجانی، شبیری .۴۶
 بیروت: اول). (چاپ الإمامیة فقه في الدمشقیة اللمعة ق).١۴١٠( الدین شمس اول، شهید .۴٧

  دار التراث.
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مؤسسـة النشـر  قـم: دوم). (چـاپ الإمامیة فقه في الشرعیة الدروس ق).١۴١٧ــــــــــ ( .۴٨
  الإسلامي.

 (چـاپ الدمشـقیة اللمعـة شـرح فـي البهیـة الروضـة ق).١۴٣٩( الـدین زین ثـانی، شهید .۴٩
  مجمع الفکر الإسلامي. قم: پانزدهم).

یر( الصلاة تبیان ش).١٣٨۴( علی گلپایگانی، صافی .۵٠  )بروجـردی حسـین سید مباحث تقر
  گنج عرفان. قم: اول). چاپ(
مؤسسة فقه  قم: اول). (چاپ المحرمة المکاسب :الثقلین فقه ق).١۴۴٢( یوسف صانعی، .۵١

  الثقلین.
 ابـن ألفیـة علـی الأشـموني شـرح علی الصبان حاشیة ق).١۴٢۵( محمد بن علی صبان، .۵٢

  المکتبة العصریة. بیروت: تحقیق عبدالحمید هنداوی. ،مالك
 اکبر غفاری تصحیح علی .الفقیه یحضره لا کتاب من ش).١٣۶٣( محمد بن علی صدوق، .۵٣

  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: دوم). (چاپ
  الشریف الرضي.(چاپ دوم). منشورات الأعمال  وعقاب الأعمال ثوابش). ١٣۶۴ــــــــــ ( .۵۴
 .الطوسـي للشـیخ التهـذیب کتـاب أسانید ترتیب ق).١۴١۴( حسین طباطبائی بروجردی، .۵۵

  آستان قدس رضوی. مشهد:
 (چـاپ بالـدلائل الأحکـام تحقیق في المسائل ریاض ق).١۴١٨( علی طباطبائی حائری، .۵۶

  مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث. قم: اول).
  (چاپ اول). قم: مهر ثامن الأئمه.المسائل  منتخبش). ١٣٨٩حکیم، محمدسعید ( طباطبائی .۵٧
  دار الهلال. نجف: .)التجارة کتاب( المنهاج مصباح ق).١۴٢٨ــــــــــ ( .۵٨
 اشراف عباس حاجیـانی دشـتی ،الصالحین منهاج مباني ق).١۴٢۶( تقی قمی، طباطبائی .۵٩

  قلم الشرق. قم: اول). (چاپ
ــزدی، .۶٠ ــائی ی ــدکاظم طباطب ــیة ق).١۴١٠( محم ــارم). (چــاپ المکاســب حاش ــم: چه  ق

  اسماعیلیان.
تصـحیح احمـد حبیـب  ،القـرآن تفسـیر فـي التبیـان ق).١٣٧۶( محمد بن حسن طوسی، .۶١

  دار إحیاء التراث العربي. بیروت: عاملی.
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 (چـاپ تحقیـق محمـدباقر بهبـودی ،الإمامیـة الفقـه في المبسوط ق).١٣٨٧ــــــــــ ( .۶٢
  مکتبة المرتضویة. تهران: سوم).

  (چاپ دوم). بیروت: دار الکتاب العربي.النهایة في مجرّد الفقه والفتاوی ق). ١۴٠٠ــ (ــــــــ .۶٣
 تحقیق مهدی رجائی ،الکشي اختیار معرفة الرجال المعروف برجال ق).١۴٠۴ــــــــــ ( .۶۴

  مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث. قم: اول). (چاپ
مؤسسـة  قـم: دوم). (چـاپ بحوث فـي الفقـه ق).١۴٠٩( محمدحسین اصفهانی، غروی .۶۵

  النشر الإسلامي.
مرکـز فقهـی  قـم: اول). (چـاپ محرمه مکاسب ش).١٣٩۶( محمدجواد لنکرانی، فاضل .۶۶

  ائمۀ اطهار.
تحقیـق  ،الشـرائع لمختصـر الرائـع التنقـیح ق).١۴٠۴( جعفـر بـن حسـن مقـداد، فاضل .۶٧

  مکتبة آیةالله المرعشي النجفي. قم: اول). (چاپ کمری عبداللطیف حسینی کوه
 (چـاپ المکاسب ومعضلات لمشکلات التوضیح ق).١۴٣٢( خلیل مهر تبریزی، قدسی .۶٨

  آیۀ حیات. قم: اول).
 (چـاپ تحقیـق طیّـب موسـوی جزایـری ،القمي تفسیر ق).١۴٠۴( علی بن ابراهیم قمی، .۶٩

  دار الکتاب. قم: سوم).
مکتبـة کاشـف  عـراق: .)المکاسب کتاب( الفقاهة أنوار ق).١۴٢٢( حسن الغطاء، کاشف .٧٠
  غطاء العامة.ال
مؤسسـة کاشـف  قـم: اول). (چـاپ جـواب و سـؤال تا). بی( محمدحسین الغطاء، کاشف .٧١

  الغطاء العامة.
  . نجف: مؤسسة کاشف الغطاء العامة.المحرمة متاجر أحکامق). ١۴٢٣الغطاء، مهدی ( کاشف .٧٢
  نشر نی. تهران: دوم). (چاپ دینی حکومت های دغدغه ش).١٣٧٩( محسن کدیور، .٧٣
مؤسسة آل  قم: دوم). (چاپ القواعد شرح في المقاصد جامع ق).١۴١۴( نورالدین کرکی، .٧۴

  البیت لإحیاء التراث.
  دار الحدیث. قم: اول). (چاپ الکافي ش).١٣٨٧( محمد بن یعقوب کلینی، .٧۵
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یعة بمصباح الشیعة إصباح ش).١٣٧۴( الدین قطب کیدری، .٧۶  تحقیق ابراهیم بهـادری ،الشر
  الإمام الصادق.مؤسسة  قم: اول). (چاپ

  دار القرآن الکریم. قم: اول). (چاپ العباد هدایة ش).١٣٧١( محمدرضا گلپایگانی، .٧٧
  صدرا. تهران: اول). (چاپ )٢۴( آثار مجموعه ش).١٣٩٠( مرتضی مطهری، .٧٨
  صدرا. تهران: اول). (چاپ عقیده آزادی و اسلامی جهاد ش).١٣٩۵ــــــــــ ( .٧٩
  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: دوم). (چاپ المقنعة ق).١۴١٠( محمد بن محمد مفید، .٨٠
(چـاپ سـی و دوم). تهـران: دار الکتـب  نمونـه تفسـیرش). ١٣٨٠شیرازی، ناصر ( مکارم .٨١

  الإسلامیة.
چـاپ اول). قـم: ( المحرمـة المکاسـب فـي دراسـاتش). ١٣٧٣علی ( منتظری، حسین .٨٢

  تفکر.
تحقیـق سـید  ،الحلال والحرامالأحکام في معرفة  ینابیع ق).١۴٢۴( علی قزوینی، موسوی .٨٣

  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: اول). (چاپ علی علوی قزوینی
یر( رجالیة مباحث تا). بی( مرتضی مهری، .٨۴   جا. بی .)سیستانی علی سید مباحث تقر
 تحقیـق موسـی شـبیری زنجـانی ،النجاشـي رجـال ش).١٣۶۵( احمد بن علـی نجاشی، .٨۵

  مؤسسة النشر الإسلامي. قم: ششم). (چاپ
 هفـتم). (چـاپ تحقیق عبـاس قوچـانی ،الکلام جواهر ش).١٣۶٢( محمدحسن نجفی، .٨۶

  دار إحیاء التراث العربي. بیروت:
  مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث. قم: اول). (چاپ الشیعة مستند ق).١۴١۵( احمد نراقی، .٨٧
  جا. بی .التجارة آداب تا). بی( محمدباقر بهبهانی، وحید .٨٨
  مدرسة الإمام باقر العلوم. قم: .الصالحین منهاج ).ق١۴٢٨( حسین خراسانی، وحید .٨٩

 مقاله

 بن علی بن حسن ابومحمد به الانتشار جدید اثر چند انتساب در پژوهشی« حمید، باقری، .٩٠
 ،۴ شـمارۀ نـوزدهم، سال ،حدیث علوم فصلنامۀ ،»شیعی شدۀ شناخته محدث حرانی، شعبۀ

  .١٣٩٣ زمستان



پژوه   ١٨١|  ینقل کردیحفظ کتب ضلال با رو  یحکم فقه یباز

 ،سیاسـی علـوم فصلنامۀ ،)»اسلامی قرائتی( دموکراسی و آزادی« محمدحسین، الله، فضل .٩١
  .١٣٧٧ پاییز ،٣ شمارۀ

 سـال ،فقـه فصـلنامۀ ،»بررسی و نقد بوتۀ در العقول تحف به فقهی استناد« احمد، مددی، .٩٢
  .١٣٨٩ تابستان ،٢ شمارۀ هفدهم،

 


